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 مارکسيسم و دشمنان آن 

  ) ٢(بخش 
  

   غربی »مارکسيسم «ۀی در انديشئريشه ھای ناسازنما

ر ۀِتاريخ فلسفه عبارت است از ستيزسراسر : انگلس به درستی گفته است   تم گ ر و س تم ب اه س ِ فکری ميان دو اردوگ
ان : ترين شکل اين ستيزه امروز در جريان استشديد. به شکل ماترياليسم و ايده آليسم سم«ِمي ورژوا» مارکسي ا ئیب  ب

ی «ۀِنام خود ساخت سم ار)١(»مارکسيسم غرب ام مارکسي ا ن ه امروزه ب ری ک سم پرولت سم ِ ومارکسي ا مارکسي دکس و ي ت

را  ر از سوی –جزم گ وعی سرکوفت و تحقي وان ن ه عن سم« ب ورژوا» مارکسي یئیب ناخته م ود ش سم«. ش » مارکسي

ی م هؤغرب الف ه گفت  داردئیھ ا ب س ي ارکس و انگل سم م ه آن را از مارکسي انۀک ايز   آن دکس متم سم ارت از مارکسي

ی ازد م سفه. س ارکس فل سم م اتی و پ مارکسي ریای است طبق ه . رولت الی ک ی«در ح سم غرب سفه» ِمارکسي ای است  فل

ورژوا اتی و ب د. ئیطبق ديگر ندارن ا يک انيکی ب د ارگ رين پيون سفه کمت ن دو فل شترک آن. ِاي ه م ا وج اتی  ِو تنھ ا طبق ھ

 . ِحتا بنيانگذاران اين دو نوع نگرش متفکران واحدی نيستند. شان است بودن

د فر سطه را نخوريمِدانش پرولتری به ما حکم می کن ان صريح و مشخص . ِيب سخن وری و سف ارکس چن ان م ِزب
ه ارزش اضافی و سود  عليه سرمايه و طبقه ديل آن ب ار و تب روی ک ِای است که روز و شب سرگرم بھره کشی از ني ِ

ھی جز ِمارکس برای برون رفت از ديکتاتوری سرمايه را. است که نيازی به تعبير و تفسيرھای ليبرال منشانه ندارد

ا . شناسد پرولتاريا عليه سرمايه و مالکيت خصوصی نمی) ِحاکميت(ِانقلاب و اعمال ديکتاتوری  اتوری پرولتاري ديکت

ا ِکشی ھرگز از طريق روش و محو بھره ه ئیھ ان سخنگويان ک ا زب ورژوازی ب ه -شب ست« و از جمل ھای » مارکسي

ورژوا–ژوازی نيست ِ حاکميت خودِ  بورۀکند و چيزی جز ادام  توصيه می-غربی اتی ب ی دموکراسی طبق ِ يعن  در ئیِ

سم  ی–ِشکل پارلمانتاري رار نم ر ق رين   ب ه در آن کمت ی آن ک ری ب الص پرولت اتی خ لاب طبق ا يک انق ا ب ود و تنھ ِش ِ ِ
ه شود جايگاھی برای بخش دگاری سرمايه در نظر گرفت ان مان وذی خواھ ِھای نف ذير است،ِ ق پ سف.  تحق ارکس ۀفل  م

ده از تبرآم ه اس ه جامع ی ب ين نگرش دمت چن واھی و از روی . ِ و در خ ارگر دلبخ ه ک ه طبق ارکس ب اد م يش نھ ِپ
ِبر پايه شناخت علمی واقعيت. ِاحساسات نوع دوستانه نيست ا ِ سانئیھ يش چشم ان ه پ د ِ است ک ان دارن ا جري ن . ھ و اي
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ه  يعنی ناشناخته بوده ان–ِھا يا از دسترس علم به دور مانده اند  واقعيت ِد يا به طور عمدی و آگاھانه از سوی کسانی ک
د ِکند زير خروارھا واژه و لفظ سفسطه ِمنافع طبقاتی شان ايجاب می اری . گرانه و گمراه کننده پنھان شده ان ارکس ک م

اده و . جز کشف و بيان قوانين کلی حاکم بر طبيعت و جامعه نکرده است ی حرکت م سير کل ارکس م ِبه بيان ديگر م ِ
ن رو ، .  نشان داده است- بشری را آن گونه که از خود مضمون و غايت حرکت بر می آيدجامعه فلسفه مارکس از اي

ا واقعيت –ش ماترياليستی بودنِھمچنان که بيان عام ترين قوانين است ، به دليل  سته اش ب ِ يعنی پيوند تنگاتنگ و ھمب
ا ه مجرد در ح ه مشخص و سپس از مشخص ب ذار استھای ملموس از مجرد ب ه . لِ گ ستی ک ده آلي سفه اي خلاف فل

ی  رد و انتزاع ه مج ام را ب ت ت ی(ِاھمي اھيم ذھن اھيم را در درج) مف ی مف ادی و عين ه ازای م د و ماب ی دھ ِ اول ۀم
ل خصلت )٢( انگلس –دھد، ماترياليسم مارکس  واکاوی، تحليل و شناخت خود قرار نمی  ه دلي ِ ب الِ ی و پراکتيک ش عين

ال ھای مشخص از ِارتباط خود را ده مث راز ش ه ھای اب ات نظري رای اثب ته ب د و پيوس  با واقعيت ھرگز قطع نمی کن

ِجھان ماتريال و ماتريال جھان  ه نظروری–ِ يش شرط ھرگون ه و پ اده اولي ی م د  می-ِ يعن سف. آورن رای ۀفل ارکس ب  م

سير آنييتغ ه تف ان است و ن ن تغ. ر جھ ه دست ييو اي ل –ِر ب ا عم ه در ذھن  کۀ طبق–ِ و ب ود و ن ام می ش ِارگر انج
رناگزير است به طور پيگير و روز آمد راه ھای علمی ) مارکسيسم(از اين رو اسلوب مارکس . فيلسوف ان تغيي  جھ

 ۀمارکسيسم ادام.  به زبان روشن و بدون ابھام بيان نمايد–گردد   کارگر حاصل میۀِ پراتيک خود طبقۀ که بر پاي–را 

ارگر است–ِ مارکس و نشان دادن آن به رساترين بيان ۀً صريحا اعلام شد ھمين اسلوبئیراه جو ارکس . به طبقه ک م

ز [ِھيچ چيز آسان تر از اختراع علل مرموز «: می نويسد-١٨۴۶ در –) Annenkof(در نامه به آننکف  ان رم ِيا زب
تفاده زن او کسانی را مثال می» .يعنی عباراتی که ھيچ گونه مفھومی ندارند نيست] گونه د که از واژه ھای مطنطن اس

د املی عاجز ان ِمی کننداما در مورد تکامل تاريخ بشريت چيزی نمی فھمند و از درک ھر نوع تک ِِ ارکس . ِ ان م ن بي ِاي
ه. ً کاملا صدق می کند"چپ نو"ھای غربی و » مارکسيست«ِامروز ھم در مورد  ز گون ان رم ِآن ھا با اختراع زب ای  ِ

ان ئیرمز آن آشناکه تنھا خودشان با  ا زب ه ب ه ن د ک ِ دارند، و ھمچنين مرموز جلوه دادن فرآيند شناخت، نشان می دھن ِ
ا. اند ً دارند و نه اساسا ماترياليستئیمارکس آشنا ه ھ ارتئیبه نمون ن عب ه   از اي ومی «ھای مطنظن ک ه مفھ ھيچگون

ِی اعلام شده با زبان قابل فھم مارکس ، در  جايگزين علل واقع Jargonو می خواھند علل مرموز را با زبان» ندارند ِ ِ
ازۀبرنام«:فلسفه و جامعه شناسی نمايند توجه کنيم  ۀِ منطق گرای فرگه برای فرو کاستن حساب به منطق به سبب ناس

ِبا اين ھمه شکل دگر بخشيدن به منطق به دست . ِھا که برتراندراسل به کشف آن نايل آمد از ھم پاشيد  مجموعهۀنظري ِ
تانۀاز مھلکاو  د ۀ  سقوط جان به در برد و مور و راسل در کيمبريج در آس رن جدي ژه صفحات (» ...ق ه وي د ب ِبخواني
وان ۴۶ و ۴۴-۴۵ ِ زير عن ه«ِ ا فرگ اب » از کانت ت سفه«ِکت سم و فل الينيکوس » مارکسي ر . را از الکس ک ه اکب ترجم

  ). معصوم بيگی

د سفه را حل نمی کن د عهب. ايده آليسم مسايل فل ر مشکلات آن می افزاي ری شناخت در . کس ب ا قالب گي ه ب را ک زي

وي– عين ۀِمقولات مجرد و گسستن دو سويگی رابط ردن س ده ک ی( ذھن ۀِ ذھن ضمن عم ی(عين) ذھن ا از ر) عين

ِدستور کار شناخت وم-ِ اساسی فلسفهۀلأ يعنی مس-ِ ه خوردن در مفھ ه غوت ا ب دا   خارج نموده و تنھ ی ج اظ ذھن ا و الف ِھ
ه گفت. ِافتاده و بی ارتباط با جھان ماتريال خود را سرگرم می سازد ا ب ارکسۀ به ھمين دليل است که ايده آليست ھ : م

شريت « اريخ ب ِدر مورد تکامل ت ِ ا از تکامل طبيعت[ِ ِو اساس املی عاجز ] ً وع تک د و از درک ھر ن زی نمی فھمن چي

ه می ۀ ايده آليستی کردن فلسفغربی بر آن است که با » مارکسيسم«ِايده آليسم .»اند مارکس آن را از دست طبقه ای ک

د–بايد آن را به فعليت درآورد  ادی نماي سفه ای صرفا -ِ يعنی تئوری را در پراتيک خويش م رده و از آن فل ً خارج ک

ا) يک سويه(ذھنی  ای آگ ی پرولتاري ورژوازی را از عمل انقلاب ال ب سازد و خي دارد ب ِکه کارکرد پراتيکی ن ِ ه آسوده ِ
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سفه « :ِمارکس در اھميت فلسفه و شناخت ماترياليستی ديالکتيکی برای طبقه کارگر گفته است. کند ه فل ه ک ان گون ھم

ديی سلاح مادی خود را در پرولتاريا م دا می کن سفه پي سفه در » .ابد پرولتاريا نيز سلاح فکری خود را در فل پس فل

م ھست که تئوری شناخت است راه ِضمن آن: ای دارد  تاريخی دو گانهۀپيوند با طبقه کارگر وظيف ای عمل ھ و از . نم

ضمن آن که به آن چه فکر می کند عمل می : ِاين سو پرولتاريا نيز در رابطه با فلسفه وظيفه تاريخی دوگانه ای دارد

د ی آفرين ل م ز در عم ويش را ني ل خ ای عم د راه نم وز. نماي ين آم ارکردۀ و در ھم وان ک ی ت ارکس م ای و-م  - معن

ا ۀبه اين دليل است که مارکس در ادام. ديالکتيک را به خوبی دريافت ِ ھمان گزاره بر پيوند تاريخی فلسفه و پرولتاري ِ
  :کند د میئيأاين چنين ت

سفه  « ِبدون انحلال پرولتاريا نمی توان فلسفه را واقعيت بخشيد و پرولتاريا نمی تواند خود را منحل کند مگر آنکه فل ِ
ارگر » . يابدواقعيت ه ک به اين معنا پيوند طبقه کارگر با فلسفه به اندازه ای است که سرنوشت فلسفه به سرنوشت طبق

ن اساس هب. ديگری است) انحلال و واقعيت(يکی بسته به نبود و بود ) ِواقعيت و انحلال(گره خورده و بود و نبود   اي

ا  بائیبورژوا» مارکسيسم«فھم اين موضوع دشوار نيست که  ار پرولتاري ی از –ِ خارج کردن فلسفه از دستور ک  يعن

ناخت وی  ترس ش ودن آن –ِدس ديل نم ک نخب و تب ی و پلمي ای انتزاع ث ھ ه بح یب ال م دفی را دنب ه ھ ان چ د گ : کن

سفه می. اش محروم کردن پرولتاريا را از سلاح فکری ارکس فل ان م ه بي ه نوب ِزيرا که ب د ب ر سرنوشت ۀتوان  خود ب

 اھميتی است که مارکس برای تئوری قايل ۀۀ بالا نشان دھندۀدو گزار.  کارگر تاثير گزار باشدۀطبق) ِدفمندِعملکرد ھ(

وری(فلسفه .  طبقاتی وجود داردۀ مارکس تا زمانی که طبقات و مبارزۀبه گفت. است ای طبق) تئ ه راه نم ه مثاب ز ب  ۀني

ارکس ا.  وی ضروری استئیکارگر برای رھا ه منظور م ه البت سفه ک ا–ز فل سم ديالکتيک است- دراينج .  ماتريالي

ا شی در رھ الکتيکی نق ر دي ستی و غي ر ماتريالي سفه غي ه فل را ک اۀ طبقئیزي ارگر ايف یء ک د  نم ه . کن ِدر دوران جامع
اتی وجود ۀچرا که ديگر طبقه و مبارز. ِطبقه است که فلسفه اھميت خود را در آگاھی بخشی از دست می دھد بی  طبق

سفه ای ۀ در جامع ِبه طور کلی. ِ وجود تئوری را چونان راه نمای عمل ضرورت بخشدندارد که وع فل  بی طبقه ھر ن

ارکس و . ِاش را از دست می دھد و فلسفه در علم طبيعت ناپديد خواھد شد ضرورت وجودی در واقع ھمان گونه که م

ارز طبقاتی گره خورده و در ۀاند سرنوشت فلسفه با مبارز انگلس دريافته ود مب سفی ۀنب شه فل ادی اندي ستر م اتی ب ِ طبق
ن است .  به طور کلی و برای ھميشه جای تفسير را خواھد گرفتتغييردر آن دوران است که . رود نيز از ميان می اي

  . ِ يا نمی داند يا به دليل بيم از آينده کتمان می کندئیبورژوا» مارکسيسم«آن چه 

ه پ سفه ھمچون ھم ارکس فل دهاز ديدگاه م ا دي وئیھای روبن ذرا است م اھ. قتی و گ ن رو نگ سفه نگاھی از اي ه فل ش ب

 -ِ علمی مارکسۀ و به ويژه فلسف–ايده آليست از فلسفه » چپ«در حالی که درک . تاريخی، طبقاتی و پراکتيکال است

س ورژوا-انگل ی ب راي و بئی درک ه گ ر خصلت آکادميک و نخب ا ب نن ارکردی است ش ذھ ر ک را و غي ين يک چ. گ ن

ا برداشتی فلسفه را به بلوک ی(ئیھای جغرافي سيم می) مل د تق اتی آن را انکار نماي وای طبق د محت ا بتوان د ت د «. کن نباي

ر داشت  مھم تفاوتی چشمۀلمانی آن از يک جنبا ۀِفراموش کرد که سوسيال دموکراسی روسی با گون ه . گي الی ک در ح

ر لمانیا ا درگي سفی عميق ز در موضوعات فل شان ًھا ھرگ ن موضوعات توجه ن ه اي ه شدت ب ا ب دند، روس ھ  نمی ش

ين وظيفءابتدا... دادند می د لن ن نظريۀ پلخانف و بع ام ۀ تعريف اي سفی ع ستی[ فل شی مارکسي دھای ] راست کي و پيام

وان» ماترياليسم ديالکتيکی«ِاش را بر عھده گرفتند که از اين پس به طور قطعی بر چسب  منطقی ه عن  ِبر آن زده و ب

ِمقدمات ضروری نظري دۀِ اريخی پنداشته ش سم ت ر ماتريالي ته ھای . (».ِ خاص ت ر دست نوش ولتی ب ه ی لوچيوک مقدم

  ).  ترجمه ی حسن مرتضوی-١٨۴۴اقتصادی و فلسفی 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

سف ا فل ه ھ سم التوسریۀِاز اين نگاه به تعداد افراد و ملت ھا و نحل د مارکسي ستی وجود دارد مانن سوی(ِ مارکسي ) فران

س شی مارکسي ا(م گرام اچی) ئیايتالي سم لوک اری(، مارکسي سا ) مج اختارگرا، پ ورتی، س شی، فرانکف سم اتري مارکسي

ر . مارکسيسم و غيره اتيو در براب ِتنھا مارکسيسمی که از اين ديدگاه کاھش گرا ھم چون يگانه آلترن نش ھای ِ واع بي ان

ردد –. واپس گرا مطرح نمی شود سم – ويا آن گونه که شايسته آن است ارايه نمی گ ی مارکسي سم واقعی يعن  مارکسي

ری است ا. پرولت ه ھ ر نظري ان گ ده بي ای فکری مطرح ش ان ھ ر يک از جري ه ھ الی ک رين ئیدر ح ه کمت  است ک

ه چراغ  که بر آمده ازیطی با مارکسيسم واقعی يعنی تئوريارتبا ه مثاب ِ پراتيک طبقه کارگر است و در تکامل خود ب
ارکس در چارچوب .  ندارند،شود طبقاتی اش پراتيک میۀ راھنمای ھمين طبقه در مبارز ِمحدود کردن آموزه ھای م ِ

ا ارک ئیگرايش ھا و برداشت ھای ناسيوناليستی چيزی جز فرو کاستن ارزش ھای فرا ملی آموزه ھ ر ت ه ب ِ نيست ک
ورژوا» مارکسيسم«ِھدف . نقش بسته است» کارگران جھان متحد شويد«ار آن شع ی (ئیب ل گرا) غرب ن تقلي یاز اي  ئ

راروی از طبق ه طبقۀِکوتاه کردن دست پرولتاريای انترناسيوناليست از ف ر سلطه ب ونی در ۀ زي اکم و کسب ھژم ِ ح
  . جھانی يک سره سوسياليست است

    

  ونی است؟ غربی خواھان کدام ھژم» مارکسيسم«

رای ۀبه يکی از دو طبق) عنصر آگاه طبقه(تئوری راه نمای عمل و پيشنھادی است که نظريه پرداز  ارزه ب ِ درگير مب
ارگر ۀ رھنمود به طبقۀتئوری ھای مارکس و انگلس نمونه ھای مشخص اراي. دھد مين ھژمونیِ  خويش ارايه میأت  ک

ن ] مارکسيست ھا[ھا  آن«. است بورژوازی ۀبرای کسب ھژمونی در مبارزه با سلط م از اي ھرگز برای يک لحظه ھ

دا ۀامر غافل نمی مانند که طبق ر پي ِ کارگر از تضادھای آشتی ناپذير پرولتاريا و بورژوازی شناخت ھر چه روشن ت
د کمونيست… کند ه اھداف شان . ھا از پنھان کردن نظرات و ھدف ھای خود بيزارن د ک ان آشکارا اعلام می دارن آن

ل دسترسی است اعی موجود قاب ز کل شرايط اجتم ِفقط از طريق سرنگونی قھرآمي ِ ِ ِ ست. […»ِ رين ]. مانيف نزديک ت

ونی «: ِھدف مارکسيست ھا عبارت است از اختن ھژم ه، سرنگون س ه صورت يک طبق ا ب اختن پرولتاري ِمتشکل س ِ ِِ
ِبورژوازی و کسب قدرت سياسی توسط پرولتاريا   ). ھمان جا. (»ِ

ارکس ۀِو عمده کردن زبان و انديش) مارکس جوان(ِ با برگشت به مارکس ھگلی )٣( ئیبورژوا» سممارکسي« ِ ھگلی م
ش… و» از خود بيگانگی«، »بت واره گی«، »شی شده گی«ِمانند  ِبر آن است تا ضمن انکار تکامل اندي ِ ارکس و ۀِ  م

ان ئیِتوای انقلابی و راديکاليسم پرولتارياای قايم به ذات و دوران ساز، مح ِفراشد آن از ھگليانيسم به فلسفه  آن را کتم

ن . کرده و آن را به فلسفه ای بی زيان و مسالمت جو برای بورژوازی تبديل نمايد سم«اي يش » مارکسي رال منش ن ِليب
ادمی  مارکس را میۀیِ انديش زھر ی  کشد تا آن را در آک ه موجود ب اتوق ھای روشن فکری ب ا و پ ه ھ اب خان ا، کت ِھ

ش. زاری برای تشريح و جدل ھای بيھوده و وقت تلف کن بدل نمايدآ ارکس ۀِانکار جوھر اندي م ستيزی و – م يعنی ھ

ارت-ِنفی ديالکتيکی ا و عب شت واژه ھ ِ ھدف بورژوازی پنھان شده در پ اتی  ِ ونی طبق ا ھژم ستی است ت ِھای مارکسي ِ
ود را از دست درازی  ی«ِخ ک انقلاب ِديالکتي هۀطبق» ِ ارگری ک دت طلبان ک سم وح ود را در درون موني ِ خ شۀِ  ۀ اندي

سم ديالکتيک » مارکسيسم«اين .  دور نگه دارد،مارکس ھويت بخشيده ی و حذف ماتريالي ارکس ھگل ِبا بازگشت به م
ی ۀِ مارکس به طور ھدف مند و سيستماتيک ذھن طبقۀاز انديش سم انقلاب ه مارکسي   عامل وحدت–ِ کارگر را نسبت ب

  :نويسند با چنين ھدفی است که می. نمايد ته کرده و او را دچار پراکندگی و بی عملی می آشف-اش دھنده

سم ديالکتيک[ِاين جريان انتقادی  « دار ماتريالي ان طرف ِيعنی جري ِ د درک نمی] ِ ارکس پدي ه از نظر م د ک  از خود ۀِکن

وا نبيگا د سرمايه بت ل شده ِگی با بتواره پرستی يکی است و به طور مفصل در سه جل ره پرستی ياشی انگاری تحلي
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ستين . …است ار نخ ه در آث دی را ک اھيم کلي ن اصطلاحات و مف ر اي نی حضور پيگي ه روش ل ب ن قبي اراتی از اي ِعب
يا واژگونی،«يا » وارونه کردن«: دھد مارکس تدوين گرديد، نشان می ه اش رده و ب ه ک  شخصيت ءکه جھان را وارون

ار ... تسلط. دمی دھد و به اشخاص شيئيت می بخش ر ک ه ب ار ماديت يافت سلط ک ارگر و ت ر خود ک ارگر ب ِمحصول ک ِ ِ
زدی می شناسد… زنده ار دست م وان ک ه عن ن ب يش از اي ارکس پ ِکارگر با کار بيگانه شده که م ِذات خويش را … ِِ

ازد د مقدم. (…»عينيت می بخشد و از خود بيگانه می س ته ھای اقۀ بخواني ر دست نوش ولتی را ب تصادی و لوچيوک

  ). به ترجمه ی حسن مرتضوی. ١٨۴۴فلسفی 

ان . اگر کارگر در جريان کار ذھنيت خود را از خويش بيگانه يا جدا می سازد«: و باز م زم ه ھ به اين خاطر است ک

ه آنئیھا و ھم از ساير آدم) ابزار توليد و معاش خويش(ھم از جھان عينی طبيعت  دا   که اين فعاليت متعلق ب ھاست ج

  ). ھمانجا(» .و تقسيم گشته استشده 

ا زرگ نم ارکس و ب ی م ان بين ده ای از جھ ل دھن ين وصف تقلي ا چن ِو ب سمان (ئیِ وان«) ِاگراندي ارکس ج لام » ِم اع

ستی[ِدر حالی که در آثار اقتصادی مارکس گه گاه و به دشواری می توان پيشينه ای فلسفی «: کنند می ی ماتريالي -يعن

ِرا يافت، در آثار انگلس اين پيشينه صاف و بی پرده در صف مقدم حی و حاضر ] ھمان [يا نگرشی عام] ديالکتيکی
ِمرتکب آن گناه کبيره شد و[اين انگلس بود که . است ه جنب] ِ سفیۀآن چه را ک سف- فل ناختی و فل ان ش ِطبيعت آن ۀ کيھ

ه ماتريا اريخی را ب سم ت ه ماتريالي ود ک سترش داد، انگلس ب سط و گ د ب سط داد و در ِشمرده می ش الکتيکی ب سم دي لي

  . »].و نه مارکس[را به کاربرد ] منفور از نظر بورژوازی[حقيقت او نخستين کسی است که اين اصطلاح 

ش.). نوشته ھای درون کروشه از من است. ھمان جا. ھمان مقدمه( ان و اندي ستاندن زم ا اي ِبدين سان متفکر بورژا ب  ۀِ

ِقف کردن روند تکاملو در واقع با متو– ١٨۴۴مارکس در  ِ فرمان ايست به طبقه ای می دھد که بر روی شانه ھای -ِ
ِمحکم مارکس ايستاده و قصد زير و رو کردن مناسبات تاکنونی را دارد ِِ .  

ا » ِچپ« سفی او را ب د فل ا پيون ر آن است ت ی ب سم ھگل ده آلي ای اي ب ھ ارکس در قال ردن م دانی ک ا زن ک ب ِمتافيزي ِ ِ
ِده و حتميت بر آمد ھژمونيک طبقپرولتاريا قطع کر ِ ه طبقۀ کارگر را از طبقۀِ اکم ۀ زير سلطه ب سف– ح ه جوھر فل  ۀک

ِدر تمام نوشته ھای انديشه وران موسوم به .  انکار نمايد-مارکس را تشکيل می دھد ست ھای«ِ ی يک » مارکسي غرب

ه . ا گفته نمی شودپرولتاري) حاکميت(ِ طبقاتی، انقلاب پرولتری و ديکتاتوری ۀکلمه از مبارز ه ب دان معناست ک ن ب اي

انی -و بايد– کارگر می تواند ۀباور آنان طبق د و در چارچوب دموکراسی پارلم اقی بمان ورژوازی ب ونی ب ر ھژم ِ زي ِ ِِ ِ
د  به خواستئیبورژوا ِھا و مطالبات تاريخی خود دست ياب ان «. ِ سترده در جھ رِتحولات گ دگاه تغيي ِات اساسی در دي

اه . را ضروری ساخته است] رکسيسمما[ھای آن  ِچپ بايد با تمامی قوا از دولت مداخله گر و دولت رف ورژوازی[ِ ] ب

ِدر چنين اوضاعی و در متن تھاجم بی«. ».دفاع کند ِ بازار چپ بايد با تمام قوا از دولت مداخلهۀسابق ِ اه  ِ ِگر و دولت رف
  . ».دفاع کند] ِدولت بورژوازی[=

  ). نوشته ھای درون کروشه از من است. ١٢۴آدينه . ِمھرداد درويش پور. ِچپ جديدعصر ترديد و : ۀمقال(

ات -نو» چپ«ِوھمزاد ديگرش – ئیبورژوا» مارکسيسم« ان اصلی طبق ِ با تبديل مسايل حاشيه ای و انحرافی به گفتم ِ ِ ِ
ان ييِاجتماعی به جای تضادھای طبقاتی، منکر تع ده و خواھ ِن کنندگی اين تضادھا گردي شيدن طبقِ ارگر و ۀِدست ک  ک

ده ای «:  طبقاتی و پلميک ھای مرتبط با آن استۀمارکسيست ھا از مبارز ته و پيچي م پيوس ه ھ د ب ه فراين ِتکامل جامع
ارزئیِاست که نيازمند پاسخ گو ه مب وط ب ول و من ا را موک وان آن ھ ه نمی ت اگون است ک ضادھای مرکب گون  ۀِ به ت

د ازاين. ».طبقاتی و سرنوشت آن کرد ارت ان ستی و «:  تضادھا عب ومی و مشکلات محيط زي سيتی، ق ضادھای جن ِت
ا  مدنی و جنبشۀدولت و جامع... تضادھای ته از آن ھ ه. (».ھای فرا طبقاتی برخاس ان مقال ا. ھم ان ج ر آن ). ھم ا ب بن
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رد: ضرب المثل معروف ته خودش را نمی ب ه سرنگونی خودش . کارد ھرگز دس م ب ز حک ورژوازی ھرگ نمی و ب

د» مارکسيسم«نو و » چپ«ِبلکه در پوشش . دھد ای خود می دھ رد «: غربی حکم به بق د از راھب ِرويکرد چپ جدي
چپ «مارکس در پاسخ اين ) ھمان جا. ھمان مقاله. (».است] ئیيعنی ھمان جامعه بورژوا[ مدنی ۀفتح دولت به جامع

ِکه پيشينه اش به زمان خود مارکس می رسد» جديد م نيست  و از اين-ِ ود– رو جديد ھ ه ب تاورد «:  گفت رين دس م ت مھ

ی ) انفعالی(ماترياليسم نظرور  ا[ِيعنی ماترياليسمی که حسيت را چونان کنش عمل سان ھ ِمحصول فعاليت جمعی ان ِ [

ا. (».است) ئیجامعه بورژوا( مدنی ۀِکيد بر فرد تنھا و جامعأدر نمی يابد ت ارئیتز نھم از تزھ اخۀ  درب وير ب ن). ف  اي

ر - يعنی شکل ديگری از حاکميت بورژوازی–ِدر بلبشوی گرد و خاکی که از ريزش سرمايه داری دولتی » چپ«  ب

ارکس  سم ديالکتيک صادر –خاسته بود تند و تند تز و بيانيه عليه مارکس و تئوری ھای علمی م ژه ماتريالي ه وي  و ب

ِنمود و ميان گرد و غبار دعوای مارکسيست ھا با رويزيونيست ورژوازی حامی آنِ ا   ھا از يک سو و پرولتاريا و ب ھ

رخ تع ازار حراج سرمايه ن ارکس در ب ِاز سوی ديگر برای سر ماترياليسم ديالکتيک و تئوری ھای م ِ ردييِِ . ن می ک

» چپ«کاری که ھنوز از سوی . بر فلسفه و سوسياليسم علمی زد» ِپايان تاريخ«ِ چوب حراج در- به گمان خود-يعنی

ور و ۀله نشان می دھد که به رغم گفتأو اين مس. غربی با ھمان شدت ادامه دارد» ارکسيسمم«نو و   مھرداد درويش پ

ر نه تنھا فروکش نکرده و از اھميت طبقاتی ۀھای غربی، مبارز» مارکسيست« ده و ب م ش ش کاسته نشده بلکه حادتر ھ

  . ِاھميت آن بيش از پيش افزوده گرديده است

   :پا نوشت

از-١ ا ناس ارادوکس (ئی نم ورژوا) پ سم ب ازنمائیمارکسي ی از ناس ارکس از ئی ناش ان م ا زب ه ب شه ای است ک  اندي

اؤمس. کند وجوديت بورژوازی دفاع میموقعيت و م از نم ن ناس دئیوليت اي ر عھ ام ۀ ب ا ن دافعان حاکميت سرمايه ب  م

  . ھای غربی است» مارکسيست«ِجعلی 

سفی ِ ما ناگزيريم نام انگلس را در تما-٢ اوريم–م بحث ھای فل ارکس بي ام م ار ن ستی در کن ناختی مارکسي ه ش . ِ جامع

د ته شده ان ِزيرا بيشتر آثار مھم اين دو به طور مشترک نوش ِ ورد ت. ِِ ه م وده ک ن دو نب ستقل اي ر م يچ اث ز ھ د آن ئيأِو ني

د ورژوازی . ديگری نباش ای ب د ھ ا–يکی از ترفن ن روزھ ش- اي ردن اندي دا ک ارکس از ۀ ج س است م شه انگل . اندي

ناخت يکسان –کند با ديوار کشيدن ميان يک نظام و ساختار فکری يگانه  بورژوازی تلاش می دولوژی ش  در – و مت

د اد نماي ارگر اختلاف ايج ه ک دولوژی ، و در نتيجه در وحدت عمل طبق ِوحدت ارگانيک اين انديشه ، ساختار و مت ِ .

ه افزون بر اين ھا آن چه مارکس و انگلس ر دئولوژی آنھاست ک اه می دارد اي ا نگ ِا در کنار ھم و در صف پرولتاري
ِدرست در مقابل ايدئولوژی    . ِفريب کار بورژوازی و سخنگويان آن است ِ

سم می-٣ ر خود ردای مارکسي ورژوازی ب ه شده   اين که چرا ب زرگ گفت ان مارکسيست ھای ب ا از زب اند بارھ پوش

ا ِبورژوازی خود را در پوشش : است اه ھ ا در بزنگ د ت يچ ھای(مارکسيسم پنھان می کن د پ ام ) تن ا ن د ب اريخی بتوان ِت
ی سم(ِگری  مارکسيسم جنبش انقلابی طبقه کارگر را به انحراف بکشاند و از شدت انقلاب د) راديکالي اريخ  . آن بکاھ ت

رو کاستن رادي ا و ف شاندن ھ ه انحراف ک ن ب سياری از اي ه ھای ب اھد نمون ا سطح جنبش کارگری ش بش ت سم جن کالي

  . درخواست ھای سنديکاليستی و صنفی بوده است

  ادامه دارد                                                     

    

    

 


